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 آقاى دكتر رنانى، بحث را با شـما آغاز مى كنيم، در يك 
نگاه كلى، عملكرد اقتصادى دولت يازدهم را  تا كنون چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟ 
رناني: در اين چند ماه عملكرد تيم اقتصادى دولت يازدهم مطابق 
انتظار ها نبود. البته براى اين كندى دلايل روشنى هم وجود دارد. به نظر 
مى رسد دولت يازدهم با اين تصور وارد عرصه شد كه مى تواند خرابى هاى 
هشت سال گذشته در اقتصاد و سياست را در كم ترين زمان ممكن حل 
و فصل كند. اما در عمل با بهمنى از مشكلات مواجه شد كه پيش از آن، 
تصور روشنى درباره عمق اين معضلات نداشت. همين موجب شد تا 
دولت قدرت مانور خود را در مسائل سياسى و اقتصادى از دست بدهد و 
توان تصميم گيرى جدى از آن گرفته شود. ارزيابى من درباره وضعيت 
اقتصادى كشور در دولت هاى نهم و دهم، آنطور كه به كرات هم اعلام 
كرده ام، اين بود كه كشور (به لحاظ اقتصادى) در حال فرو رفتن در يك 
سياه چاله است و اتفاقا ديواره هاى اين سياه چاله به قدرى ليز است كه 
براى نجات از سقوط نمى توان به هيچ چيز چنگ زد. البته مسئولان دولت 
يازدهم در ابتدا اين تصور را نداشتند و بر اين باور بودند كه مى توانند با 
استفاده از ابزار بودجه، ارز و ساير سياست هاى پولى و مالى، جلوى اين 
سقوط را بگيرند. اما پس از مدتى به عمق مشكلات و بهتر است بگوييم 
ــتم انتخابات 24  عمق فاجعه پى بردند. در   همان زمان هم اعتقاد داش
خرداد قدرى سرعت سقوط اقتصاد را در اين سياه چاله كاهش خواهد 

داد كه همين اتفاق هم افتاد. اما بخشى از اين بى عملى در اقتصاد طبيعى 
ــئولان دولت جديد با سونامى مشكلات مواجه  است، براى اين كه مس
شدند كه پيشتر تصورى از آن نداشتند. به باور من تا زمانى كه دولت بر 
يك زورق شكسته در دنياى سياست سوار شده است، نمى تواند از سونامى 
اقتصادى كه در ايران به وجود آمده گذر كند. يعنى عبور از اين بحران ها 
ــى اكنون در اختيار دولت  نياز به نيروى عظيمى دارد كه چنين نيروي
يازدهم نيست، در حالى كه چنين نيرويى در اختيار دولت نهم و دهم بود. 
 با توصيفى كه شما از وضعيت فعلي داشتيد، به نظرتان 
راهكار دولت براى خـروج از بحرانى كه به آن اشـاره كرديد، 

چيست؟ 
رناني: تا زمانى كه نظام سياسى به عنوان يك كشتى غول پيكر، پشت 
زورق دولت قرار نگيرد و از آن حمايت هاى جدى و همه جانبه نكند، هيچ 
ــكلات اقتصادى قابل حل نخواهد بود و سونامى اقتصادى  يك از مش
دولت را نيز با خود خواهد برد؛ تا اين رخداد  زمان چنداني نمانده است. 
در يك نامه 35 صفحه اى كه در اوايل شروع به كار دولت يازدهم براى 
آقاى روحانى نوشته ام، به صراحت هشدار دادم كه در 3 ماه اول مردم صبر 
خواهند كرد و منتظر نشانه هاى تحقق وعده هاى دولت خواهند ماند. تا 
6 ماه دولت را ارزيابى خواهند كرد و بعد از 9 ماه، اگر وعده ها به سرانجام 
نرسد، در لاك تخريب خواهند رفت، به اين صورت كه اگر مردم از اقتصاد 
نشانه هاى مثبت نگيرند و به توانايى دولت بى اعتماد شوند، به بازارهاى 
مختلف از جمله ارز، سكه و طلا هجوم مي آورند و موجب آشفتگى بيشتر 
اوضاع مى شوند. بنابراين با توجه به اين كه اكنون سه ماه از شروع فعاليت 
دولت يازدهم گذشته است، دولت بايد به اين مسئله توجه جدى نشان 
دهد كه بيشتر از 6 ماه با وضعيتى كه آن را توصيف كردم، فاصله ندارد. 
نكته قابل تامل ديگر اين كه مردم در اين انتخابات نشان دادند كه سطح 
ــدت افزايش يافته است. احساس من اين  انتظارات آنان از دولت به ش
است كه نمى توانند 6 ماه براى تحقق وعده هاى دولت تحمل كنند. دولت 
هم به تنهايى قادر نخواهد بود وعده هاى خود را عملى سازد، به اين علت 
كه نه قدرت تمام و كمال در اختيار دولت است و نه بودجه كافى براى 
عبور از اين بحران را دارد. از ابزارهاى مالياتى كه نمى تواند استفاده كند 
و در شرايط ركودى كنونى نبايد هم استفاده كرد. از سوى ديگر در يك 
اقتصاد تحريمى دولت از كجا مى تواند در آمد كسب كند تا چاله هاى 
اقتصادى اش را پر كند؟ همچنين از سوى دولت گذشته هم تعهدات 
عظيمى برجا گذاشته شده مانند اين كه براى هدفمندى يارانه ها سالانه 
ــكن مهر به 150 هزار  ــرى دارد، مس حدود 2 هزار ميليارد تومان كس
ميليارد تومان سرمايه جديد نياز دارد تا به سرانجام برسد و نظاير اين ها. 
در اين شرايط راهكار اين است كه كل نظام با تمام قدرت براى حمايت 
از دولت قد علم كند و مهم تر آنكه نظام بايد براى رفع تحريم ها درباره 
ــت خارجى و داخلى به يك جمع بندى قاطع برسد. متاسفانه  سياس
شاهد هستيم كه دست كم در فضاى رسانه اى هيچ برنامه مشخصى در 
اين باره وجود ندارد. به نظر من مجموعه قواى سياسى كشور هنوز عزم 
راسخ براى حمايت از دولت حسن روحانى را براي عبور از بحران هاى 
سياسى و اقتصادى در كشور ندارد و اين اولين و بزرگ ترين چالش دولت 
يازدهم است. اين كه مى گويم نظام، يعنى هم حكومت و هم مردم. من 

و شما هم جزئى از اين نظام هستيم، چون پذيرفته ايم كه در چارچوب 
قانون اساسى عمل  كنيم. بنابر اين دولت روحانى به اين دو بال قدرتمند 
(حكومت و جامعه) براى عبور از بحران هاى فعلى نياز دارد. اما هم اكنون 
دولت مطمئن نيست، نظام، با تعريفى كه از آن داشته ام، از او حمايت 

خواهد كرد يا خير.خلاصه اين كه اگر اميدى كه 
در روزهاى انتخابات در جامعه ايجاد شد، از ميان 
برود، دولت قادر به برداشتن قدم هاى كوچك 
و بزرگ در عرصه هاى مختلف نخواهد بود. بار 
ديگر شرايط كنونى را مرور مى كنم، دولت اكنون 
ــرايطى فعاليت مى كند كه بودجه ندارد،  در ش
ذخاير ارزى بانك مركزى تمام شده و كشور با 
تحريم هاى اقتصادى دست و پنجه نرم مى كند. 
اين نكته را بايد بيفزايم كه نظام و دولت بايد به 
اين باور برسند كه فرصتى كه انتخابات 24 خرداد 
ــرار داد يك فرصت طلايى و  در اختيار دولت ق

تاريخى است. اين فرصت بر حسب تصادف و بر خلاف بسيارى از تحليل ها 
به وجود آمده است. اما به نظر مى رسد نظام سياسى در كشور هنوز عزمى 
براى تبديل اين اتفاق به يك فرصت تاريخى ندارد كما اين كه فرصت 
ــى در كشور باقى نمانده است.  چندانى نيز براى مسئولان نظام سياس
همچنين بايد توجه داشت كه ذخاير نفت و انرژى و نيز ذخاير انسانى و 
ذخاير سرمايه  اجتماعى كه از گذشته داشتيم در اين چند سال رو به افول 
گذاشته است. حالا در اين جامعه افسرده و انرژى از دست رفته، كم كم 
داريم با امواج تحولات داخلى و جهانى هم روبه رو مى شويم. ما اكنون به 
طور همزمان در سه گذار تحولى قرار گرفته ايم. گذار اول گذار بين نسلى 
است، نسل قديم در حال انقراض است و نسل جديد روى كار آمده است 
كه نگاه و فكر و ايدئولوژى متفاوتى را نسبت به زندگى و سياست دارد و 
اين ايدئولوژى با ايدئولوژى نسل قديم به هيچ عنوان سازگار نيست. اين 
مسئله خود يك مسئله بحران زاست. گذار دوم گذار توسعه است؛ جامعه 
ما دارد از دوره پيش توسعه حركت مى كند به سمت مرحله توسعه كه در 
همه كشور ها اين دوره گذار با آشوب هاى فراوانى همراه است. گذار سوم 
گذار در نظام اقتصاد سياسى جهانى است. يعنى اقتصاد صنعتى دارد به 
اقتصاد فرا صنعتى تبديل مى شود كه اولين مشخصه اين گذار هم تحول 
در الگوى مصرف انرژى جهانى است. يعنى جهان دارد حركت مى كند 
به سوي الگوى تازه اى از انرژى؛ در كتاب «اقتصاد سياسى مناقشه اتمى 
ايران» اشاره كرده ام كه اصلا غرب مناقشه اتمى را طراحى كرده براى 
اين كه هرچه سريع تر قيمت نفت افزايش يابد و هرچه سريع تر مرحله 
گذار از انرژى هاى فسيلى به انرژى هاى نو رخ دهد. حال غير از اين سه 
گذارى كه به آن اشاره كردم، گذار ديگرى هم وجود دارد كه كسى كمتر 
به آن توجه كرده است و آن ورود به مرحله «تكينگى فناورى» است. در 
واقع من تكينگى در اقتصاد را هم از همين مفهوم گرفته ام. تكينگى در 
فناورى يعنى وارد عصرى مى شويم كه تكنولوژى نه قابل كنترل است 
و نه قابل پيش بينى. بنابر اين ما الان در يك پيچ تاريخى قرار داريم و 
نمى توانيم آن سوى اين پيچ را پيش بينى كنيم. در اين اوضاع و احوال، 
حالا اقتصاد و ساختار سياسى هم داريم كه متكى است بر درآمدهاى 
ــت تا سال  نفتى و بدون پول نفت دوام نمى آورد. مى دانيد كه قرار اس
2020 آمريكا صادر كننده نفت باشد، يعنى از سال 2017 ، كه واردات 
نفت آمريكا از ده ميليون به دو سه ميليون بشكه كاهش مى يابد، قيمت 
نفت روند نزولى به خود خواهد گرفت و احتمالا در فاصله سال هاى 2017 
تا 2020 قيمت نفت مى رسد به حدود هزينه توليد آن يعنى حدود 35 
دلار. در اين سال ها اگر ايران 2 ميليون بشكه نفت هم بفروشد بايد پولش 
را بريزد در چاه هاى نفت. به زبان ساده تر ايران ديگر خواب درآمد نفتى 

بيش از 20 ميليارد دلار را نيز نخواهد ديد. 
 منظورتان اين است  كه ايران تحت هيچ شرايطى نخواهد 

توانست سهم خود را از بازارهاى جهانى نفت پس بگيرد؟ 
رناني: براى اين كار دولت يك فرصت دو، سه ساله دارد، اگر توانست 
در اين مدت با روش هاى عملى و جدى براى رفع تحريم ها اقدام كند، 
مى تواند، در غير اين صورت خير. اگر روش فعلى براى رفع تحريم ها را 
ادامه دهند، حل مناقشه اتمى 10 سال طول خواهد كشيد. اما اگر بتوانند 
تا پايان سال بر سر مسئله اتمى ايران با غرب به نتيجه برسند، 2 سال 
طول خواهد كشيد تا تحريم ها و آثار مخرب آن رفع شود و  تنها 2 سال 
نيز زمان نياز است تا ايران بتواند بازارهاى نفت از دست رفته خود را بار 
ديگر احيا كند. حال با وجود همه اين بحران ها و رقابت هاى سياسى كه 
موجب شده است تا ما سرمايه هاى نمادين خود را نيز از دست بدهيم 

چه مى توان كرد؟ بنابر اين چالش اصلى دولت 
ــى گرچه بحران  ــت، يعن يازدهم اقتصاد نيس
اقتصادى بحران اصلى و بزرگى است اما پيش 
نياز حل آن اين است كه ابتدا بايد مسائل سياسى 
داخلى و خارجى در ايران حل و فصل شود و اين 
فقدان عزم از سوى نظام تدبير براى حل و فصل 

اين مسائل است كه چالش اصلى دولت است. 
 آقاى دكتـر ايمانى، دكتـر رنانى به 
صراحت بيان كردند كه چالش اصلى دولت 
يازدهم نه اقتصاد كه بحران هاي سياست 
داخلى و خارجى در كشور است، براى عبور 

از اين چالش لازم است كه نظام تمام قد از دولت حمايت كرده و 
اين دو در يك راستا قرار گيرند. تحليل شما از وضعيت سياست 

داخلى و خارجى در دولت يازدهم چيست؟
  ايماني: مشخصا در رابطه با عرصه سياست داخلى و خارجى دولت 
ــذارى كه بايد روى  آقاى روحانى صحبت مي كنم. به نظر من تاثير گ
حركت هاى نظام باشد از سوى دولت است. من مشكل را از طرف دولت 
مى بينم، نه از نظام. ببينيد، دولت آقاى روحانى با اميد بسيار زيادى از 

سوي مردم سر كار آمد كه اين اميد هنوز هم وجود دارد. اما دولت آقاى 
ــت از اميدهاى به وجود آمده در انتخابات بهره بردارى  روحانى نتوانس
ــك تاثير اين اميد به سرعت از  كند و چون ناموفق عمل شد، بدون ش
دست مى رود. دولت هاى آقاى روحانى و احمدى نژاد با يك موج روى 

ــيد محمد خاتمى و  ــد. دولت هاى قبلى مانند دولت آقاى س كار آمدن
احمدى نژاد توانستند به خوبى از موج احساسات مردم بهره بردارى هاى 
لازم را انجام دهند، اما دولت يازدهم در اين باره بسيار ضعيف عمل كرده 
است. من اين دولت را دولت مبهمى مى دانم. به دليل آنكه درباره ارتباط 
با مردم و فرهنگ سازى براى دولت خودش و نهادينه كردن اين فرهنگ 
بسيار ضعيف عمل كرده است. اين در حالى است كه دولت هاى قبلى 
براى نهادينه كردن سياست هايى كه در زمان مبارزات انتخاباتى به جامعه 
القا كرده بودند، به سرعت فرهنگ سازى را شروع كرده و اتفاقا در اين 
باره نيز موفق بوده اند.  از طرف ديگر استراتژى هاى اين دولت در عرصه 
سياست داخلى هنوز  با گذشت سه ماه از فعاليت  دولت مشخص نيست، 
دولت هنوز نظر مشخصى درباره فعاليت احزاب، انجمن هاى صنفى و 
بحث هايى از اين قبيل ندارد. مشخص نيست درباره كانون هاى قدرتى 
كه وجود دارند، چه نظرى دارد يا درباره شخصيت هاى سياسى كه به 
عقيده بسيارى مورد هتك قرار مى گيرند، چه فكر مى كند و چه موضعى 
ــت خارجى هم اين دولت استراتژى نامشخصى  دارد. در عرصه سياس
ــود كه نتوان از دولت يازدهم  دارد. مجموعه اين ابهامات موجب مي ش
تصور روشنى داشت. در دولت هاى قبلى افراد شاخصى بودند كه شايد 

مسئوليت هم نداشتند و به دولت (بدون در نظر گرفتن نگاه ارزشى) پمپاژ 
ايدئولوژيك مى كردند. اما دولت حسن روحانى فاقد چنين افرادى است. 
اين رويه احتياط كارى آقاى روحانى كه توجيه را گذاشتند روى ايجاد 
آرامش در جامعه، قابل قبول نيست. لزوما ايجاد آرامش در جامعه نبايد 
در سكوت باشد. دولت بايد مواضع مشخصى درباره مسائل گوناگون بگيرد 
و اين مواضع را جسورانه اعلام كند. به نظر مي رسد دولت جديد كسى را 
در مجموعه كارگزاران دولتى ندارد تا براى دولت فكر بسازد. ظاهرا تنها 
اميد دولت تدبير و اميد براى اميد آفرينى شده است حل مسئله هسته اى 
كه اين بسيار تصور اشتباهى است. برداشت من اين است كه دولت شاه 
كليد حل مسائل اقتصادى و سياسى خودش را در تحريم ها مى داند، البته 
تاثير دارد، اما همه اش همين نيست. مسئله اينجاست كه با تكيه بر اين 
استراتژى يك نوع فرصت سوزى در داخل كشور ايجاد مى شود. چون 
معلوم نيست غرب در مسئله هسته اى چه تصميمى دارد و قرار است حل 
مناقشه اتمي تا كي طول بكشد. در اين شرايط اگر دولت بخواهد حل 

مسائل سياست داخلى و مشكلات اقتصادى را مشروط بر حل مسئله 
هسته اى بداند، فرصت هاى بسيار طلايى را از دست خواهد داد. 

 آقاى دكتر معيد فر، به چالش هاى اقتصادى و سياسى كه 
دولت يازدهم با آن مواجه هست پرداختيم. با توجه به مشكلاتى 
كه به آن اشاره شـد، به نظر مى رسـد دور از انتظار نيست  كه 
موجى از بى اعتمادى و دلسردى در جامعه به دليل عدم تحقق 
مطالبات اجتماعى افرادى كه خرداد 92، با اعلام صريح مطالبات 

اجتماعى خود پاى صندوق هاى راى رفتند، ايجاد شود. تحليل 
شما چيست؟ 

ــتى  معيد فر: همانطور كه آقاى دكتر رنانى و دكتر ايمانى به درس
اشاره كردند، كشور در يك وضعيت كاملا بحرانى قرار دارد. اما اين كه 
ــينيم و از بحران صحبت كنيم، موجب  ما بنش
ــد. چرا؟ زيرا نظام سياسى  رفع آن نخواهيم ش
ــيار  ــران را باور نخواهد كرد و بس ما چندان بح
ــت كه اين بحران از طرف چه گروهى  مهم اس
ــگاهيان يا افراد سياسى،  مطرح مى شود؛ دانش
ــودى. در  ــا جناح هاى خ ــاى رقيب ي جناح ه
حوزه هاى جامعه شناختى بحثى را داريم كه يك 
ارتباطى ميان نخبگان و جامعه (مردم) وجود 
ــچ قدرتى ندارند،  دارد. نخبگان به تنهايى هي
نخبگان بايد درباره بحران ها حرف بزنند، جامعه 
بايد حرف هاى نخبگان را باور كرده و پشت سر 
آن ها قرار گيرد و نهايتا قدرت مردم بتواند به فعليت برسد. اما به دليل 
ــته رخ داده است، يكى از اركان تحول  اتفاق هايي كه از سال هاى گذش
ــت، به حاشيه رانده شد. البته منظورم  در جامعه كه طبقه متوسط اس
ــيارى از روشنفكران و افراد  بخش موثر اين طبقه است. همچنين بس
موثر كه مى توانند موجب تغيير شوند، به دليل نا اميدى از ايجاد هر گونه 
تغيير خود را كنار كشيده اند. شايد عده اى از دوستان اين تصور را داشته 
باشند كه در انتخابات 24 خرداد بخش عظيمى از سرمايه هاى اجتماعى 
ــت بخش عمده اى از آراي آقاى  جديد به وجود آمد، اما بايد توجه داش
روحانى نه از طبقه متوسط شهرى، كه اين قدرت را دارند سيستم را به 
پاسخگويى بكشانند بود، بلكه از شهرهاى كوچك و روستا ها به دست 
ــهرهاى بزرگ همچنان نگاه عقب كشيدن در بخش عمده  آمد. در ش
طبقه متوسط وجود داشت. نكته همين است، مى بينيم كه در آستانه 
انتخابات هيچ جنبش اجتماعى شكل نگرفت و همه چيز كنترل شده 
ــگاه ها فعال بودند، نه مردم، در واقع جنبش اجتماعى كه  بود. نه دانش
پشتوانه دولت باشد وجود نداشت. بايد ديد چه اتفاقى رخ داد كه فضاى 
بعد از انتخابات با چنين شور و هيجانى مواجه شد. اين، به دليل احساس 
فشار سيستم از مناطق محرومى بود كه روزى پايگاه دولت هاى قبلى 
ــارهاى اقتصادى و روزمره و بالابردن انتظارات  بوده است. بنابراين فش
در اين مناطق كه طى هشت سال گذشته با تزريق نقدينگى ايجاد شد، 
سيستم را به يك رويارويى كشاند. مى رسيم به وضعيت جديد و دولتى 
كه فاقد پايگاه هاى اجتماعى قدرتمند است. مردم به قدرى گرفتار مسائل 
روزمره هستند كه كارى به دولت ندارند، نه حمايت مى كنند و نه اعتراض. 
بنابراين اين شرايط هزينه اشتباهات سياسى، اقتصادى و اجتماعى را 
براى دولت كاهش داده است و به همين دليل دولت لزومى براى تغيير 

مسير خود نمى بيند.   
 دقيقا همين ابهام ايجاد مى شود كه چطور دولت براى حل 
مسائل سياست خارجى حاضر است امتياز هرچند بى دستاورد 
بدهد اما در حوزه سياست داخلى اين كار را انجام نمى دهد و به 

مطالبات بى توجه است؟ 
ــارهاى خارجى قوى بود و  ــه فش معيد فر: به دليل اين كه هميش
تحريم ها مطرح است، فشار خارجى قدرتمند است، اما در داخل نيروى 
اجتماعى كه قوى باشد و بتواند دولت را به چالش بكشاند، وجود ندارد. 
ــاط و جشن هاى خيابانى ايجاد شد و  بعد از انتخابات دو روز شور و نش
ــد، بعد از آن نيز آزادى تعدادى از زندانيان اين  جرقه هاى اميد زده ش
شادى را مى توانست تقويت كند. اما در زمان انتخاب وزراء شاهد بوديم 
كه در مجلس چه اتفاقى افتاد و چند وزير كليدى در حوزه هاى سياست 
داخلى راى نياوردند يا از جناح رقيب بودند كه چنين هجمه هايى ايجاد 
شد. از آن زمان به بعد از نشاط مردم كاسته شد. بنابراين شور و هيجان 
قبل از انتخابات ملاك نيست، مهم آن است كه دولت تا چه اندازه بتواند 

اميدهاى ايجاد شده را به ثبات برساند. 
 آقاى دكتر رنانى، در اين مرحله لازم است ببينيم در دولتى 
كه گفته مى شود نه ارتباط نزديك با مردم دارد، نه استراتژى 
مشخص در سياست داخلى و خارجى؛ چه پيامدهاى اقتصادى 
مى تواند ايجاد شود؟ با توجه و تاكيد بر اين كه ايران هم اكنون 
با تحريم هاى متعدد دست و پنجه نرم مى كند و به همين دليل 
خواسته يا ناخواسته حل مسائل اقتصادى مشروط بر حل مسائل 

سياسى است...
رناني: من با آقاى دكتر ايمانى موافق هستم كه اين دولت در تعيين 
و تعريف رابطه خودش با جامعه و با حكومت در 
يك وضعيت ابهام قرار گرفته است و نمى توان 
تصوير مشخصى از رويكردهاى آن داشت. تعريف 
ــخص نيست و همين  اين دولت از اعتدال مش
ابهام هاى ديگرى را به همراه داشته است، به نظر 
مى رسد كه تعريف اين دولت از اعتدال «مدار» 
است. ارتباط مستقيم اين دولت با مردم بسيار 
ضعيف است. در دولت سيد محمد خاتمى گاهى 
ــتند فقط پاى صحبت هاى  مردم دوست داش
رئيس جمهور بنشينند، حتى اگر دستاوردهاى 
اقتصادى هم نداشت كه داشت. اين دولت هنوز 

روشن نكرده است كه چگونه مى خواهد با مردم ارتباط بگيرد. 
 منظورتان اين است كه آقاى روحانى كاريزما ندارند؟ 

رناني: كاريزما در عالم سياست چيز مخربى است و قرار نيست براى 
آقاى روحانى كاريزما ايجاد شود، سياست مداران كافى است كه بتوانند 
سرمايه سياسى خود را به سرمايه نمادين تبديل كنند. كارى كه آقاى 
سيد محمد خاتمى كرد كه يك سرمايه سياسى بود كه به سرمايه نمادين 
تبديل شد. اين پتانسيل براى آقاى روحانى هم وجود دارد كه بايد تا وقت 

هست از آن استفاده كند. اقاى روحانى بايد خود را به عنوان يك سرمايه 
نمادين مطرح كند. در ايران حكومت از ساختار تقسيم قدرت از جنس 
حكومت نفوذهاى نا همگن است و اين باعث مى شود كه يك ثبات پايدار 
شكل نگيرد. اما براى اين كه جامعه بتواند يكپارچه شود، نياز به نهادسازى 
و كار بلند مدت دارد و ساختار سياسى بايد اجازه بدهد اين نهاد ها شكل 
بگيرند. در مورد دولت مشكلى كه وجود دارد در چيدماني است كه صورت 
گرفته است. در   همان نامه كه قبل از معرفى وزرا به آقاى روحانى نوشتم، 
مطرح كردم كه مراقب باشيد «ژنرال» ها را بر سر كار نگذاريد و بيش از 
مشاور به آنان پست ندهيد. ژنرال ها از فكر و مشاوره مستغنى هستند. 
تاكيد كردم كه اگر ژنرال ها را بچينيد، رابطه تان را با اصحاب نظر و انديشه 
خدشه دار مى كنيد. 60 اقتصاد دانى كه 5 سال مكرر براى آقاى احمدى 
نژاد نامه مى نوشتند، هيچ ارتباطى با دولت آقاى روحانى ندارند. اين يعنى 
محروم شدن دولت از يك ذخيره عظيم فكرى. چرا اين شكاف رخ داد؟ 
چون ژنرال هايى كه ايدئولوژى و تئورى دارند در مسند هستند. هر يك 
از اين ژنرال ها دارد، بخشى از دولت را به سمت خود مى كشد. اين يك 
خطر بسيار جدى براى دولت است! گفتم در دولت آقاى احمدى نژاد 
سرجوخه ها بر مسند بودند، شما مواظب باشيد از آن طرف بام نيفتيد و 
ژنرال ها را بر مسند امور نگذاريد. اين دولت بايد از افراد جوان و تازه نفس 
اما مجرب استفاده مى كرد و ژنرال هارا به عنوان مشاور مى گذاشت.   به 
نظر مى رسد الان دولت تنها دارد مدارا مى كند، هم با مردم و هم با قواى 
داخل و هم با خارج! دولت بايد اين را بداند زمانيكه مدت چهار ساله اش 
تمام شد درآمدهاى نفتى هم تمام شده است. شما ديگر نمى توانيد روى 
نفت حساب كنيد. دولت تنها چهار سال فرصت دارد كه هر اصلاحى را 
كه مى خواهد انجام دهد، اما مگر جراحى و اصلاح بدون حمايت جامعه و 
بدون حمايت كامل نظام امكان پذير است؟ دولت هنوز در تعيين تكليف 

براى هدفمندى يارانه ها درمانده است. 
 آقاى دكتر ايمانى، پيرو صحبت هاى آقاى دكتر معيد فر 
كه تاكيد كردند به دليل عدم جنبش هاى مردمى در پيگيرى 
مطالبات سياسـى و اجتماعى دولـت هزينـه اى در اين باره 
نمى پردازد، به عقيده شما گشـايش هايى در سياست داخلى 
كشور تا چه اندازه مى تواند در اين باره تاثير گذار باشد؟ براى 
مثال كشور هنوز متاثر از اشغال سفارت آمريكا در سى و چند 
سال گذشته اسـت، اما اين تاثيرات درباره وقايع سال 88 كه 

روشن شدن آن مطالبه بخشى از مردم است ديده نمى شود...  
ايماني: شاهد هستيم كه تحولات در عرصه سياسى بسيار سريع رخ 
مى دهد و مى توانيم از اين فاكتور استفاده كنيم تا در عرصه اقتصاد هم 
تاثير بگذاريم. ما واقعيت هايي داريم كه محصول گذشته است. ما دچار 
گسست هاى بزرگ اجتماعى هستيم. اين گسست ها فقط اقتصادى 
ــده ايم. نظام  ــاى موثر جامعه ش ــت. دچار خمودگى در بخش ه نيس
روشنفكرى و دانشگاه ما دچار رخوت شده اند. از سويى سرخوردگى هاى 
سياسى از انتخابات گذشته در ميان بخش هايى از جامعه به وجود آمد. 
برخى خود را تطبيق دادند و برخى به بى تفاوتى رسيدند، اما بخش هايى 
ــكلات جمع شد تا رسيد  در رخوت و ركود با قى ماندند. تمام اين مش
ــال 92 و يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، با اين همه  به س
مشكلات بايد چه مى كرديم. براى حل اين مشكل ارتباط بايد با نخبگان 

برقرار شود. 
 آقاى دكتر معيد فر، بحث را با اين سوال مشخص با شما 
ادامه مى دهم كه چطور مى توان با تلنگر به اجتماع و يادآورى 
پيگيرى مطالباتشان از جمله روشن شدن وقايع 88 هزينه سوء 

مديريت ها را براى دولت پايين آورد؟ 

ــاره كردند كه احمدى نژاد در بسيارى از  معيد فر: دكتر ايمانى اش
ــش اين است كه دولت  عرصه ها توانست قدرتمند عمل كند، اما پرس
ــب كردند؟ به نظرم اين دولت ها با  نهم و دهم قدرت خود را از كجا كس
سياست هاى گسترش فساد، كانون هاى قدرت را مى خريد. احمدى نژاد 
هميشه در هيات دولت يك كيف همراه داشت كه سر بزنگاه مدارك و 
اسنادى براى تخريب و سكوت ديگران رو مى كرد. فكر نكنم آقاى روحانى 
علاقه اى به اين سياست هاى گسترش فساد داشته باشد. دولت هاى پيش 
ــاد  از دولت هاي نهم و دهم و دولت آقاى روحانى پاك بود و در فكر فس
نبودند. نبايد روحانى را تشويق كنيم كه به هر طريقى و با فساد قدرت 
بگيرد. بايد اين دولت را تشويق كنيم كه با باز گشتن به دامان جامعه، 
ــازى، قدرت را به دست گيرد. دولت بايد از نخبگان  از طريق اعتماد س
اجتماعى بخواهد به او مشاوره و امكان اعتمادسازي دهند. مردم بايد باور 
كنند كه اتفاق هاى خوبى دارد مى افتد و دولت با مطالبات حتى بخشى 
از اين مردم همسو است. دولت 6 ماه بيشتر براى اعتماد سازى فرصت 
ندارد. در غير اين صورت يا دچار فساد خواهد شد يا اين كه با از دست دادن 
پايگاه هاى مردمى خود كه باعث مي شود به كانون هاى قدرت نزديك 
شود. البته حل و فصل اين مشكلات بسيار سخت است و شايد از نگاه 

عده اى نياز به معجزه دارد. 
 آقاى دكتر رنانى، سوال هاى بسيارى از شما داريم، درباره 
وضعيت نـرخ ارز، هدفمندى، اين كه ايران چطـور مى تواند از 
بحران به وجود آمده در اقتصاد خارج شـود، امـا واقعيت آن 
است كه از هر طرف به موضوع نگاه مى كنيم، مى بينيم رابطه 
مستقيمى بين حل مسائل سياست داخلى و اقتصاد به وجود 

آمده است. لطف كنيد در اين باره بيشتر توضيح دهيد؟ 
رناني: در سال 91 مطلبى درباره تكينگى در اقتصاد، نوشتم و 
اشاره كردم كه اقتصاد ايران به سمتى مى رود كه قابل كنترل و پيش 
ــرايط اگر نتوان تدابير جدى براى اقتصاد  بينى نيست و در اين ش
ــياه چاله خواهد رفت. وقتى كه انتخابات  ــت، حتما به يك س داش
دوره يازدهم رياست جمهورى انجام شد، اعلام كردم شوك مثبت 
انتخابات باعث شد كه حركت اقتصاد ايران به سمت سياه چاله كند 
يا براى مدتى متوقف شود. اگر اين شوك با دو شوك ديگر نيز همراه 
شود، اقتصاد ايران مسير بازگشت را انتخاب خواهد كرد. آن دو شوك 
ديگر يكى حل و فصل سريع مناقشه اتمى و ديگرى حل و فصل سريع 
وقايع سال 88 و آزادى زندانيان و شخصيت هاى سياسى است. در 
مورد بسياري از ايرانى ها كه در هشت سال گذشته به دلايلى از كشور 
خارج شدند، حل و فصل مسائل سياست داخلى مى تواند راه بازگشت 
و سرمايه گذارى آن ها در كشور را باز كند. اكنون دو هزار ميليارد دلار 
سرمايه ايرانيان در خارج از كشور است و اگر 10 درصد از اين سرمايه 
هم برگردد، اقتصاد ايران را تكان خواهد داد. نفت كه نداريم بفروشم، 
ذخيره ارزى هم كه نداريم، مى خواهيم پول هم چاپ نكنيم، پس بايد 
چه كنيم؟ 30 سال است كه براى حل مشكلات اقتصادى از مردم 
مايه گذاشته ايم، از اين به بعد كمى هم از حكومت خرج كنيم. براى 
مثال با كشورهايى از منطقه خودمان كه خيلى هم ثروتمند هستند و 
حالا قهريم آشتى كنيم، در اين صورت مى توانيم از آن ها وام بگيريم. 
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دكتر رناني: به باور من تا زمانى كه دولت بر يك 
زورق شكسته در دنياى سياست سوار شده است، 

نمى تواند از سونامى اقتصادى اى كه در ايران به 
وجود آمده گذر كند. يعنى عبور از اين بحران ها نياز به 
نيروى عظيمى دارد كه چنين نيرويى اكنون در اختيار 

دولت يازدهم نيست، در حالى كه چنين نيرويى در 
اختيار دولت نهم و دهم بود

دكتر ايماني : دولت روحانى نتوانست از اميدهاى 
به وجود آمده در انتخابات بهره بردارى كند و بدون 

شك تاثير اين اميد به سرعت از دست مى رود. 
دولت هاى قبلى مانند دولت آقاى سيد محمد خاتمى 
و احمدى نژاد توانستند به خوبى از موج احساسات 

مردم بهره بردارى هاى لازم را انجام دهند، اما 
دولت يازدهم در اين باره ضعيف عمل كرده است

دكتر معيد فر: نخبگان بايد درباره بحران ها 
حرف بزنند، جامعه بايد حرف هاى نخبگان را 
باور كرده و پشت سر آن ها قرار گيرد و نهايتا 

قدرت مردم بتواند به فعليت برسد. اما به دليل 
اتفاق هايي كه از سال هاى گذشته رخ داده 

است، يكى از اركان تحول در جامعه كه طبقه 
متوسط است، به حاشيه رانده شد

دولت يازدهمدولت يازدهم،، دولت مستعجل دولت مستعجل مسعود كاظمي، فرشته بهروزى نيك - دولت يازدهم 
در شـرايطى فعاليت خود را آغاز كرد كـه پايه اصلى 
برنامه هاي خـود را بر حل مناقشـه هسـته اي و رفع 
تحريم ها براى بهبود شرايط اقتص-ادى كشور بنا نهاد. 
اين در حالى است كه به زعم بسيارى از صاحب نظران، 
ايران درگير برخى چالش ها در سياست داخلى است كه 
قبل از حل آن ها، به سختى خواهد توانست گام هايي 
را براى رفع مشـكلات موجـود در سياسـت خارجى 
بر دارد. به تعبير ديگر چالش اصلـى دولت يازدهم، نه 
مسـائل اقتصادى، بلكه تنش هايى اسـت كه به دليل 
برخى ابهامات در سياست داخلى به وجود آمده  است 
و بر مسـائل اجتماعى و اقتصادى كشور نيز تاثير گذار 
بوده است. اين چالش ها و اينكه دولت چگونه مي تواند 
راهي براي خلاصي از اين وضعيت و رسيدن به وضعيت 
پايدار بيابد، بهانه اى شد تا با حضور دكتر محسن رنانى، 
اقتصاد دان و نويسنده كتاب «اقتصاد سياسى مناقشه 
اتمى ايران»، دكتر سعيد معيدفر جامعه شناس و دكتر 
ناصر ايمانى، كار شناس مسـائل سياسى ميزگردى در 
روزنامه قانون برگزار كنيم. در اين ميزگرد چالش هاى 
سياست داخلى و خارجى، اقتصادى و اجتماعى دولت 
يازدهم مورد بررسـى قرار گرفـت و راهكارهايى نيز 
ارائه شـد. حاصل اين گفت و شـنود كارشناسـان در 

تحريريه «قانون» را مي خوانيد.

   در دولت احمدي نژاد سرجوخه ها برسر كار بودند و در دولت روحاني ژنرال ها 
  اساس مناقشه اتمي غرب با ايران با هدف افزايش قيمت نفت و تحول در مصرف انرژي در جهان بوده است

  براي حل مشكلات موجود نظام بايد براي حل سياست داخلي و خارجي، به جمع بندي قاطع برسد
  در فاصله سال هاى 2017 تا 2020 قيمت نفت مى رسد به حدود هزينه توليد آن يعنى حدود 35 دلار

  تنها اميد دولت تدبير و اميد براى اميد آفرينى، حل مساله هسته اى است
  دولت  نبايدحل مشكلات اقتصادى را مشروط بر حل مسئله هسته اى بداند

  نمي توان تصوير روشني از دولت يازدهم ترسيم كرد
  چالش اصلي دولت يازدهم نه اقتصاد بلكه حل مشكلات سياست داخلي است

   مردم تا 6 ماه  اگر به دولت بي اعتماد شوند در لاك تخريب خواهند رفت
   با شيوه فعلي حل مسئله اتمي با غرب 10 سال هم به طول خواهد انجاميد

   انتخابات 24 خردادماه سرعت سقوط اقتصاد را كاهش داد
   در دنياي سياست دولت سوار بر زورق شكسته است

   دولت به دوبال قدرتمند حكومت و جامعه نيازمند است 
   تعهدات سنگيني از دولت قبلي بر دوش دولت جديد مانده است

   ذخاير انسانى و ذخاير سرمايه  اجتماعى در اين چند سال رو به افول گذاشته است
   مردم به قدرى گرفتار مسائل روزمره هستند كه كارى به دولت ندارند


